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Abstctra
The effectiveness of understanding methods for textual research depends on dis-
covering God's real meaning from the verses. Interpreters have always used differ-
ent methods to discover and explain the meanings of the verses. The evidence of 
written comprehension is different from the text that includes the spoken structure, 
in the oral structure, a part of the text in the form of unwritten lines is always ne-
glected. This essay seeks to introduce the research method with the title "Dialogic 
Logic" according to the style and speech structure of the Qur'an. The basis of the 
aforementioned method is the oral and gradual descent of the Qur'an, the element 
of dialogue and conversation in the form of the speech structure of the Qur'an. The 
elements of the method of understanding dialogic logic are knowledge, Personal-
ity characteristics of the speaker and audience, message, and situation. Paying 
attention to the mentioned elements shows the Quranic space of dialogues as a 
living space depicts concepts called unwritten lines and provides a deeper and 
more detailed touch of the meanings of the verses. The application of dialogic 
logic theory as a new semantic method in Quranic examples shows its effective-
ness in the entire Quran.
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چکیده
کارآمدی روش های فهم برای متن پژوهی در گِرو کشــف مراد جدی خداوند از آیات است. 
مفسران همواره برای کشــف و تبیین مفاهیم آیات، از روش های مختلف استفاده کرده اند. 
قرائن فهم نوشــتاری از متن متضمّن ســاختار گفتاری متفاوت اســت، در ساختار شفاهی 
قســمتی از متن به صورت خطوط نانوشــته همواره مغفول باقی می ماند. نوشتار حاضر به 
دنبال معرفی روش پژوهش با عنوانِ »منطق دیالوگی« متناسب با سبک و ساختار گفتاری 
قرآن می باشــد. مبنای روش مذکور، نزول شفاهی و تدریجی قرآن، عنصر دیالوگ و گفتگو 
در قالب ســاختار گفتاری قرآن است و عناصر روش فهم منطق دیالوگی عبارتند از: دانایی، 
مؤلفه های شــخصیتی متکلم و مخاطب، پیام و موقعیت. توجــه به عناصر مذکور، فضای 
قرآنیِ دیالوگ ها را فضایی زنده نشــان داده و مفاهیمی با عنوان خطوط نانوشته به تصویر 
می کشــد و لمس عمیق و دقیق تری از معانی آیات ارائه می دهد. کاربســت نظریه منطق 
دیالوگی به عنوان یک روش معناشناســی جدید در نمونه های قرآنی نشان از کارآمدی آن 

در کل قرآن دارد.
کلیدواژه ها: دیالوگ، قرآن، خطوط نانوشته، پیام، دانایی، مراد جدی.
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1. مقدمه

1. 1. بیان مسأله
قرآن، متن مقدس و محوری دین اســام با معجزه جاودانه و عقلی، همواره در منظومه 
زندگی مســلمانان قرار دارد؛ برداشــت از این متن مقدس و تنظیــم زندگی اعم از فردی، 
خانوادگی، معنوی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... ارتباط مستقیمی با شناخت نوعِ سبک 
خاص و برداشت از آن است. شناخت سبک منحصر به فرد قرآن و اتخاذ روش متناظر با آن 
تأثیر به سزایی در خوانش و کشف مراد جدی شارع دارد. همچنین عدمِ توجه به سبک قرآن 
که در قالب ســاختار گفتاری نمود پیدا کرده است سبب شده برخی مستشرقان در بررسی 
متن ســوره های طولانی اتهام آشفتگی و عدمِ تناسب را به قرآن وارد کنند و دلیل این ادعا 
مقایسه قرآن با متن نوشتاری و توجه نکردن به فضای نزول، اسباب نزول و در کل ساختار 
گفتاری بوده است. برخی اندیشمندان مسلمان که حول محور تدبر پژوهش کرده اند به دلیل 
عدم توجه به ساختار گفتاری و عناصر آن در اتخاذ دسته و سیاق و گشف زنجیره مفهومی به 
زحمت افتاده اند و در برخی تفاسیر برداشت نادرست از آیات به سبب عدم توجه به عناصر 
دیالوگی مشهود است.  از طرفی یکی از مسائل مهم در حوزه فهم قرآن فاصله از زمان نزول 
اســت که در نتیجه آن و از بین رفتن قرائن، فهم دچار مشکل می شود. پدیده تغییر و تطور 
معنایی واژگان در گذر زمان، مسأله دیگری است که منجر به تطبیق مصداقی اشتباه در فهم 
برخی آیات می شود، به همین ســبب پژوهش حاضر بعد از اینکه نزول قرآن را شفاهی و 
تدریجی در قالب ساختار گفتاری در نظرگرفته به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است؛ عناصر 
مؤثر در منطق دیالوگی قرآن کدامند؟ کاربست عناصر مذکور به عنوان یک روش تفسیری 

و فهم  چگونه مراد جدی خداوند را از آیات بازشناسی می کند؟ 
برای پاســخ به سؤالات پژوهش، ابزار گردآوری کتابخانه ای-استنادی و روش توصیفی-

تحلیلی و سطح تحلیل، تحلیل محتوا بکار بسته می شود. 

1. 2. پیشینه پژوهش
مقاله هــای مختلفی که با رویکرد ادبی به عناصر داســتان پرداخته اند، به صورت ضمنی 
یا مجزا عنصر »گفتگو« را مورد بررســی قرار داده انــد. همچنین آثار مختلفی به گفتگو در 
قرآن پرداخته اند از جمله؛ کتابِ »گفنگو و تفاهم در قرآن کریم« از ســیدّ محمد حســین 
فضّل الله)1380ش(، ترجمه: سید حسین میردامادی، تهران: هرمس. مقاله ای با عنوان »دیالوگ 
در قرآن« از مستنصر میر)1387ش(، چاپ شده در کتابِ »ادبیات قرآن« ترجمه محمد حسن 
محمدی مظفر، قم: دانشــگاه ادیان و مذاهب. نویسنده در این اثر به کارکردهای گفتگو در 
قرآن  و انواع آن می پردازد. مقاله ای دیگر با عنوان »دیالوگ در قرآن: گونه ها و درون مایه ها« 
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م نوشتۀ محمدکاظم شاکر و عطیه اکبری )1392ش( چاپ شده در مجله کتاب قیمّ است که 

ضمن دسته بندی انواع دیالوگ در قرآن به محتوای هر کدام اشاره کرده است. 
همچنین رومن یاکوبسن (Roman Jakobson) زبان شناس روسی تبار در نظریه »ارتباط« 
خود، متکلم، مخاطب، مجرای ارتباطی، موضوع، پیام و رمز را اجزای تشکیل دهنده فرایند 
ارتباط می داند)نک: یاکوبسن، 1960م، 54( که در تحلیل و بررسی ارتباطات مؤثر است.       
پژوهش حاضر، »منطق دیالوگی« را به مثابه یک روش اتخاذ کرده که بعد از تبیین مبانی 
آن کل قــرآن را در قالب دیالوگ های مختلف در نظر می گیرد و با تکیه بر عناصر دیالوگ 
و تحلیل و کاربســت آن ها در شاهد مثال های قرآنی، آن را به عنوانِ روش فهم و تفسیری 

جدیدی به جامعه علمی معرفی می کند و از این نظر نوآوری دارد.

2. منطق دیالوگی
منطق دیالوگی در نوشــتار حاضر اصطاحی اســت که به دنبال بازشناســی چارچوب 
گفتگوها و عناصر دخیل در آن به مثابه روش تفســیری برای کشــف مراد جدی خداوند 
اســت. واژه »دیالوگ« در اصل، فرانسوی اســت که از زبان یونانی گرفته شده و به  معنای 
گفتگو است. سخنانی که میان شــخصیت های یک نمایشنامه ردوبدل می شود و مهم ترین 
بخش یک نمایشنامه  است. اساس کار درام نویسی فن دیالوگ نویسی است. شخصیت های 
هر درامی از طریق دیالوگ معرفی می شــود، اتفاقات خارج از صحنه به وســیله دیالوگ به 
خوانندگان و تماشاگران منتقل می شود. هر اثر ادبی به صورت دو یا چند نفر را نیز دیالوگ 
می گویند)دهخــدا، 1377ش، 8: 11349(. عنصر اصلی در ســاختار گفتاری، دیالوگ های 
مختلف بین متکلم و مخاطب گوناگون اســت که شــامل دیالوگ های بین خدا و انسان ها، 
خداوند با مائکه، مائکه با انسان ها، انسان ها یا یکدیگر و انسان ها با حیوانات می شود)نک: 
شــاکر و اکبری، 1392ش، 30-32(. همچنین متن قرآن کریم، یک متن در حالِ شــدن و 
شکل گیری اســت. قرآن در طول مدت نزول )20یا23( خودش معناهایش را ساخته است. 
قرآن کریم صرفاً گزارش امر گذشته و ماوقع نیست و همین ویژگی باعث شده فضای قرآن 
کریم یک فضای بســیار پویا و زنده باشد. به تعبیر ایزوتسو فضای گفتار قرآنی یک فضای 
»پرتنش« است؛ به این معنا که در متن قرآن، همواره تقابل های مختلفی میان مؤمنان، کافران 
و منافقان و دیالوگ و تنش میان متکلمان و مخاطبان دیده می شــود. معناها از درون همین 
گفتگو و تنش ســاخته و پرداخته می شــود. این نکته ای است که در جای خودش اهمیت 
دارد و به سبب خودکارشدگی مواجهه ما با قرآن معمولاً مورد توجه قرار نمی گیرد )رهنما، 
1397ش، 31(. فارغ از اینکه پژوهش حاضر زبان قرآن را گفتاری یا نوشتاری بداند، بر آن 
اســت که در سرتاسر قرآن عنصر دیالوگ خودنمایی می کند و برای بازشناسی و وصول به 

مراد جدی خداوند توجه به منطق دیالوگی، اهمیت بسزایی دارد.
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2. 1. مبانیِ روش منطق دیالوگی
منطق دیالوگی به مثابه روش دارای مبانی است که در ادامه بررسی می شود.

2. 1. 1. نزول شفاهی و تدریجی قرآن
نزول قرآن به صورت شفاهی و تدریجی بوده است و دلایلی نزول مذکور را تأیید می کند 

که به طور اجمالی در ادامه بررسی می شود.

2. 1. 1. 1. دلایل قرآنی

الف( اعتراض کافران مکه به نزول شفاهی و تدریجی
یکی از اشــکالات و بهانه های کافران مکه برای عدمِ ایمان به پیامبر)ص( نزول شفاهی و 
لَ  َّذِينَ كَفَرُوا لوَْلا نزُِّ تدریجی قرآن بوده است. همان طور که خداوند گزارش می دهد: »وَقالَ ال
عَلَيْــهِ القُْرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلكَِ لنِثُبَِّتَ بهِِ فؤُادَكَ وَ رَتَّلْناهُ ترَْتيِلًا« )فرقان/32(. در مورد اینکه 
چرا کافران به دنبال نزول دفعی و »جُمْلَۀً واحِدَةً« بودند و اینکه چرا تصور می کردند که قرآن 
اگر می خواهد وحیانی باشــد، حتماً باید به صورت دفعی نازل شود؟ باید گفت کافران در 
بافتی زندگی می کردند که ذهنیتّ و اطاعاتی از نزول کتاب های آســمانی گذشته داشتند و 
می دانستند کتاب های تورات و زبور و انجیل به صورت دفعی و کتبی نازل شده است)نک: 
بلخی، 1423ق، 2: 233؛ سمرقندی، بی تا، 2: 537؛ طبری، 1412ق، 19: 8؛ ثعلبی نیشابوری، 
1422ق، 7: 132؛ ابن جوزی، 1422ق، 3: 320؛ زمخشری، 1407ق، 3: 278؛ بغوی، 1420ق، 
3: 445( و نزول تدریجی و شفاهی برای  آنان غریب و نامأنوس بود، چون کاماً بی پیشینه 
بود. خداوند بعد از این که اشــکال کافران را بازگو کرده، در پاسخ از تعبیر »کَذلکَِ« استفاده 
کرده و با عبارت مذکور اشکال کافران و تدریجی و متفرق بودن نزول قرآن را تأیید می کند 
)نک: سمرقندی، بی تا، 2: 537؛ ثعلبی نیشابوری، 1422ق، 7: 132؛ ابن جوزی، 1422ق، 3: 
320؛ زمخشــری، 1407ق، 3: 278(. به تعبیری »کَذلکَِ« خبر برای مبتدای محذوف »الامرُ 
کَذلکَِ« اســت. در ادامه آیه، خداوند بعد از اینکه نزول شفاهی و تدریجی را تأیید می کند، 
فلسفه نزول تدریجی را تثبیت و قوت قلب پیامبر)ص( بیان می کند)نیشابوری، 1415ق، 2: 
613(. اگر گفته شود از آیه فقط نزول تدریجی قرآن و نه دفعی قابل برداشت است و دربارة 
اشــکال کافران مبنی بر نزول شــفاهی و نه کتبی قرآن سکوت کرده است، می توان اینگونه 
پاســخ گفت وقتی ذهنیتّ کافران در مورد نزول کتاب های آسمانی تورات، انجیل و زبور، 
نزول دفعی بوده و طبیعتاً نزول دفعی در ظرف نوشته و مکتوب قابل انتقال است و همچنین 
براساس ماهیت نزول تدریجی و گزارشات تاریخی، نزول تدریجی در ظرف ابزار گفتاری 
و شــفاهی بوده که سوره ها و آیات کل قرآن مؤیدّ این مسأله است. از طرفی کافران به طور 
صریح نزول شفاهی را قبول نکرده و خواستار نزول کتبی قرآن بوده اند: »أوَْ يكَُونَ لكََ بيَْتٌ 
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م لَ عَلَيْنا كِتاباً نقَْرَؤُهُ قلُْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ  ماءِ وَ لنَْ نؤُْمِنَ لرُِقيِِّكَ حَتَّى تنُزَِّ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقى  فيِ السَّ

كُنْتُ إلِاَّبشََراً رَسُولًا« )اسراء/93(؛ مراد از درخواست نزول کتاب، چیزی مانند الواح حضرت 
موسی)ع( است )طوسی، بی تا، 6: 520؛ طیب، 1378ش، 8: 307(. براین اساس، قرآن نزول 

تدریجی و شفاهی داشته است.

ب( تصریح به نزول تدریجی
لنْاهُ تنَْزِيلًا« )اســراء/106(  خداوند در آیه »وَ قرُْآناً فرََقْناهُ لتِقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلى  مُكْثٍ وَ نزََّ
به نزول تدریجی قرآن تصریح کرده اســت، بــا این تعبیر که قرآن بخش بخش و به تدریج 
نازل شده اســت تا پیامبر )ص( آن را به آرامی بــر مردم بخواند. برخی آیه مذکور را در ردِ 
درخواست کافران مبنی بر نزول دفعی و کتبی قرآن دانسته اند)نک: بلخی، 1423ق، 2: 555؛ 

قرشی، 1377ش، 6: 159(.

پ( محتوای قرآن
لحن و ســیاق و ارتباط مضمونی آیات متعــددی در قرآن در قرآن بیانگر نزول تدریجی 
است. برای نمونه محتوای آیه 144 سوره بقره که در مورد انتظار پیامبر)ص( برای تغییر قبله 
است به وضوح دالّ بر نزول تدریجی است.  همچنین آیات اولیه سوره مجادله که در مورد 
شکایت یک زن از شوهر خود حول محور طاق ظهار و حکم خداوند در مورد آن شاهدی 

دیگر بر نزول تدریجی قرآن است.

2. 1. 1. 2. روایات
    روایات نیز نزول قرآن بر پیامبر )ص( را تدریجی دانسته اســت)نک: طبری، 1412ق، 
27: 117(. سیوطی در الاتقان می نویســد: براساس روایات صحیح، قرآن برحسب احتیاج 
به تدریج و به صورت پنج آیه، ده آیه کمتر و بیشــتر نازل شده است و ضمن بررسی اعتبار 
گزارش ها، روایاتی بدین مضمون از قول علی)ع(، عمر، عکرمه، ابوسعید خدری، ابی العالیه، 

ابن جریح و ... نقل کرده است )نک: سیوطی، 1421ق، 164-163(.
نزول شــفاهی و تدریجی قرآن باعث ظهور ســاختار گفتاری و در نتیجه منطق دیالوگی 

می باشد.

2. 1. 2. ساختار گفتاری قرآن
قرآن متضمّن ساختار گفتاری اســت و دلایلی مؤیدّ بر ساختار مذکور است که در ادامه 

بررسی می شود.



سال هفتم 
شمارة دوم
پیاپی: 13
پاییز و زمستان
1402

94

2. 1. 2. 1. اسباب نزول ها
با بررســی ســوره ها و آیات قرآن توجه به مخاطبان خاص جلب می شود به طوری که 
مخاطب در حین ارتباط کامی، بر قرائن حالیه و پیشــینۀ ذهنی مخاطبان تکیه کرده اســت. 
مخاطبانی که در بافت گفتمانی حضور دارند، با توجه به سیاق و بافت و فضای نزول به طور 
شفاف همه مفاهیم را درک می کنند، ولی مخاطبانی که در فضای نزول حضور ندارند، با تکیه 
و تمرکز بر شواهد و فضای نزول به محتوا و هدف سخن پی می برند. آیت الله معرفت یکی 
از نشــانه های ساختار گفتاری قرآن را اسباب نزول می داند)نک: معرفت، 1391ش، 48( که 
تکیه بر آن ها فضای نزول و صورت جلسۀ نزول را بازسازی کرده و محتوا و ارتباط آیات به 
درستی تبیین می شود؛ به طوری که بدون توجه، برداشت مفاهیم دچار ابهام می شود )برای 

نمونه نک: بقره/158(. 

2. 1. 2. 2. التفات
نشــانه دیگری که مؤیدّ گفتاری بودن است، مقوله »التفات« و تحول روند کام است که 
در آیات مختلفی به چشــم می خورد)برای نمونه نک: ســوره فاتحه(، التفات یکی از فنون 
ادبی و باغی است که باعث زیبایی کام شده و نکات دقیقی را در برمی دارد)نک: معرفت، 

1391ش، 48و49( و نشانگر توجه به بافت گفتمانی در این ساختار است.

2. 1. 2. 3. جملات معترضه
از شاهد مثال های دیگر، وجود جمات معترضه در بین سیاق ها و دسته های دارای ارتباط 
كْ بهِِ لسِانكََ لتِعَْجَلَ  مفهومی اســت که در آیات 16تا19 سوره قیامت مشهود است: »لاتحَُرِّ
بهِِ. إنَِّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قرُْآنهَُ. فإَِذا قرََأنْاهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ. ثمَُّ إنَِّ عَلَيْنا بيَانهَُ«؛ قرار گرفتن این چهار آیه 
بین آیات مربوط به قیامت به صورت جمله معترضه)طباطبایی، 1417ق، 20: 109؛ قرشی، 
1377ش، 11: 457(، شاهدی دیگر برای اثبات ساختار گفتاری قرآن است. همچنین آیات 
مذکور به وضوح ساختار گفتاری و دریافت شفاهی قرآن را نشان می دهد؛ با این تعبیر که به 
پیامبر)ص( توصیه می کند، تا وقتی که جبرئیل قرائت و انتقال آیات را به ایشان تمام نکرده، 

در قرائت قرآن عجله نکند )سمرقندی، بی تا، 3: 522(. 

2. 1. 2. 4. تعبیرِ»یسَْئلَُونكََ«
کلیدواژه »یسَْــئلَُونکََ« نیز شاهد دیگری برای ساختار گفتاری قرآن است که 15مرتبه در 
8سوره تکرار شده است )نک: بقره/189، 215، 217، 219، 220و 222؛ مائده/4؛ اعراف/187؛ 
انفال/1؛ اســراء/85؛ کهف/83؛ طه/105؛ نازعات/42(. این آیات ســؤالات مردم را دربارة 
مسائل و چالش های گوناگون گزارش داده و خداوند پاسخ سؤالات را بیان می کند. در این 
آیات هم گفتگو و سؤال و جواب مردم با پیامبر)ص( نشان داده می شود و هم سبک گفتاری 
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م و پاســخ خداوند. همچنین محتوای ســؤالات تصویرساز ذهنیتّ و دانایی زمان و مکان در 

ساختار گفتاری است. همچنین مفاهیمی نزدیکی به »یسَْئلَُونکََ« چون »قل« و مشتقات آن، 
طلب ها و دعاها نشانه های دیگر مؤیدّ ساختار گفتاری است.

براین اســاس ساختار گفتاری قرآن پایه و اساس شکل گیری منطق دیالوگی است. با این 
تعبیر که دیالوگ و گفتگو ابزار کلیدی ساختار گفتاری است که در ادامه بررسی می شود.

2. 2. دیالوگ و گفتگو ابزار کلیدی ساختار گفتاری
حدود یک پنجم کل حجم قرآن مربوط به دیالوگ هاســت. دیالوگ های قرآنی در مورد 
فضاهای مختلف با ســبک های متنوع و حول محور موضوعات گوناگون می باشد. داستان 
انبیاء)ع( و گزارشات تاریخی و نمادین نیز با منطق دیالوگی تبیین شده است. خداوند برای 
معرفی زندگی واپســین به مردم از ابزار دیالوگ اســتفاده کرده و مفاهیم و لحن و زوایای 
ظریف را به طور شفاف و عینی تصویرســازی کرده است. دیالوگ های شفاف و مشخص 
حدوداً در 5 سوره مدنی و 34 سوره مکی دیده می شود)شاکر، 1394ش، 1: 344(. از جمله 
کارکردهای دیالوگی بودن می توان به تأثیر بیشــتر، تبیین و تفهیم مفاهیم کلیدی و بنیادینی 
چون توحید و معاد و در نهایت معرفی و ارائه روش و الگویی برای تبلیغ دین اشاره نمود 

)همان، 353(.
در منطق دیالوگی، گفتگوها و خطابات فراتر از جمله، آیه و سیاق و اصول حاکم بر آن ها 
در یــک نظام ارتباطی دیالوگی میان متکلــم و مخاطب اعم از خداوند، پیامبر)ص( و مردم 
مورد بازخوانی قرار می گیرد. در رویکرد مذکور، تمرکز بیشتر بر مؤلفه های متکلم و مخاطب، 
شــرایط مخاطبه، بافت اجتماعی و فرهنگی حاکــم بر دیالوگ و تأثیر هر یک بر چگونگی 
دیالــوگ و همچنین کنش های متقابل متکلم با محوریت ادب گفتاری و مخاطب اســت. 
براین اساس در این رویکرد، تاش برای بازکاوی و بازشناسی و بازخوانی خطوط نانوشته 
حاکم در دیالوگ های موجود در قرآن اســت تا در ضمن تصویرســازی فضای پیرامونی و 
پس زمینه های حاکم بر دیالوگ، زمینه فهم بهتر متن را در کنار فهمِ نظم معنایی و ادبی فراهم 
سازد )صانعی پور، 1390ش، 20(. به تعبیری این رویکرد تاشی است تا از متن و نوشته ها 

به نانوشته ها پی ببرد. 
بعــد از تبیین مبانی روش، در ادامه به بازخوانی عناصر اصلی دیالوگ برای معرفی منطق 

دیالوگی و کارآمدی آن پرداخته می شود.

2. 2. 1. عناصر اصلی دیالوگ در روش »منطق دیالوگی« برای بازخوانی خطوط نانوشته
در ادامــه عناصر اصلی دیالوگ در قرآن با عناوینِ دانایی، متکلم، مخاطب، پیام، موقعیت 

)زمان و مکان عام و خاص( بررسی می شود.
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(Knowledge) 2. 2. 1. 1. دانایی
   ایجاد ارتباط و تداوم آن و به تعبیری امکان ارتباط کامی در گِرو وجود ذهنیتّ و فضای 
ذهنی مشــترک است. معمولاً انسان ها با کسانی ارتباط کامی برقرار می کنند که مؤلفه ها و 
موضوع مشترک برای گفتگو داشته باشــند؛ در غیر این صورت، هیچ ارتباط کامی شکل 
نمی گیرد. پیش زمینه و پایۀ بازخوانی خطوط نانوشــته در منطق دیالوگی، بازسازی ذهنیتّ 
مشترک متکلمان و مخاطبان در دیالوگ های مختلف است که ذهنیت مشترک »دانایی« اطاق 

می شود. 
به طور اخص در نظریۀ کارگفت، بافت یک متن و یا گفتار در قالب »دانایی« به معنای آن 
مقوله های مفروضی که متکلم و مخاطب باید بدانند، چگونگی تأثیر این »دانایی« بر فرآیند 
کاربرد و اســتفاده زبان از یک طرف و فهم و تفسیر زبان از طرف دیگر، مورد کنکاش قرار 
می گیرد. براین اســاس در منطق دیالوگی به دنبال بازشناســی و اثبات »دانایی« کاربران از 
این قوانین و چگونگی فرآیند اســتفاده و کاربری از آن ها در راستای تحقق کنش ها است. 
دانایی مذکور به کاربران کمــک می کند در در زمان دیالوگ بتوانند گفتگوهای همدیگر را 
تشخیص داده و بعد از شنیدن دیالوگ از متکلم، در پاسخ، کنش متناسب با دیالوگ را تحقق 
ببخشند. به همین سبب وجود یک حداقل »دانایی متقابل« (mutual knowledge) در متکلم 
و مخاطب برای شکل گیری و پیگیری مخاطبه لازم و ضروری است )صانعی پور، 1390ش، 
64و 65(. در قرآن نیز مخصوصاً در قسمت های دیالوگی بازشناسی دانایی متقابل بین متکلم 
و مخاطبان، در کشــف مراد جدی خداوند از آیات تأثیر فراوانی دارد؛ به طوری که دانایی 
متقابل، ظرف ایجاد دیالوگ های متعدد حول محور موضوعات اعتقادی، اخاقی و... است. 
لازم به ذکر است که لحن آیات بیانگر ذهنیت و دانایی است و در صورت کشف سرنخ از 
لحن و پیگیری و بازشناسی دانایی متقابل، فهم آیات هموارتر می شود. باید توجه داشت که 
حتی از لحن دیالوگ های خداوند با فرشــتگان نیز می توان به دانایی مشترک پی برد. برای 
نمونه در آیه اســتخاف که خداوند خود گزارشی از گفتگوی خود با فرشتگان می دهد به 

وضوح این ذهنیت مشهود است:

2. 2. 1. 1. 1.آیه استخلاف انسان
»وَ إذِْ قاَلَ رَبكَُّ للِْمَلَائكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الْأْأَرْضِ خَليِفَةً قاَلوُا أتَجَْعَلُ فيِهَا مَنْ يفُْسِدُ فيِهَا وَيسَْفِكُ 

سُ لكََ قاَلَ إنِيِّ أعَْلَمُ مَا لَاتعَْلَمُونَ« )بقره/30(.  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ وَنقَُدِّ الدِّ
آیه فوق بحث خلیفه اللهی انســان و سؤال فرشتگان را گزارش می دهد. ابتدای آیه شریفه 
دیالوگ دو نفره خداوند با پیامبر)ص( است که با ذکر عنصر زمان »إذِْ« ظرف زمان گفتگوی 
گذشــته و ابتدای خلقت را به پیامبر)ص( بازگو می کند و متکلم در این دیالوگ خداوند و 
مخاطب سطح اول پیامبر)ص( است که با تعبیر ضمیر »ک« در »رَبکَُّ« ذکر شده است. دیالوگ 



سال هفتم 
شمارة دوم
پیاپی: 13

پاییز و زمستان
1402

97

 ��
نم
قط
د�
طی
گ�ل
و�ی
ب 
خزا
ن�ز
 ا
�خ
زو
خا 

شخن
�ه�
رو
خقا
�ین
ک
ی 
م سطح دوم در این آیه باز خداوند متکلم است و مخاطب فرشتگان هستند که در آیه و زمان 

گزارش، غایب فرض شده اند، اصل پیامی که بین خداوند و فرشتگان به عنوان مخاطبان رد و 
بدل شده، مسأله جانشینی خداوند در روی زمین است که بافاصله بعد از این پیام فرشتگان 
عکس العمل نشــان داده و به طور جمعی و یک صدا )قَالوُا( از فســادآفرینی و خون ریزی 
جانشین سخن گفته و اضافه می کنند ما تو را ستایش و تقدیس می کنیم. وقتی به عکس العمل 
آنی و جمعی فرشــتگان توجه می شود، این مسأله برجسته می شود که چرا فرشتگان چنین 
تصوری داشتند یا اینکه چرا به حمد و تقدیس خودشان اشاره کرده اند؟ برای پاسخ به این 
ســؤالات می توان با توجه به لحن و ســیاق این احتمال را داد که ذهنیتّ و دانایی دیالوگی 
خداوند و فرشتگان با موضوع و پیام خافت حضرت آدم)ع( در زمین، ارتباط مستقیمی با 
اطاعاتی داشــت که آن اطاعات منجر به چنین عکس العمل شد. دانایی مذکور یا عبارت 
از موجودات دیگری که قبل از حضرت آدم)ع( بودند و به ســبب فسادانگیزی نابود شدند 
)نک: سورآبادی، 1380ش، 1: 51؛ ابوالفتوح رازی، 1408ق، 1: 198؛ ابن جوزی، 1422ق، 
1: 50(، یا اطاعاتی که فرشتگان از خداوند شنیده بودند که مخلوق دارای شهوت و غضب 
احتمال دارد روی زمین فســاد کند )نک: طبرسی، 1377ش، 1: 36؛ طباطبایی، 1417ق، 1: 
115(. عکس العمل فرشــتگان متناظر به چنین دانایی بوده است. اگر به حمد و تقدیس خود 
اشاره کرده اند، چون درباره خلقت و جانشینی حضرت آدم)ع( چنین دانایی داشتند که فلسفه 
هر دو به خاطر حمد و تقدیس حضرت آدم)ع( است)نک: غافر/7؛ زمر/75؛ رعد/13(. آنچه 
قابل تأمل اســت عکس العمل خداوند به دیالوگ فرشتگان با تعبیر »إنِيِّ أعَْلَمُ مَا لَاتعَْلَمُونَ« 
اســت که ضمن تأیید دانایی قبلی فرشتگان، از دانایی و اطاعات جدیدی خبر می دهد که 

فرشتگان مطلع نیستند که اگر اطاع داشتند چنین عکس العملی نشان نمی دادند.

2. 2. 1. 1. 1. اتهام کافران به قرآن و وجه اعجاز قرآن
ِ إنِْ كُنْتمُْ  »أمَْ يقَُولوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَْتوُا بعَِشْــرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْترََياَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّهَّ
مُونَ«  ِ وَأنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ فهََلْ أنَتْمُْ مُسْــلِ َّمَاأنُزِْلَ بعِِلْمِ اللَّهَّ َّمْ يسَْــتجَِيبوُا لكَُمْ فاَعْلَمُوا أنَ صَادِقيِنَ. فإَِل

)هود/14-13(.
آیه فوق اتهام کافران درباره قرآن و پاسخ خداوند به اتهام و در نهایت وجه اعجاز قرآن را 
ذکر می کند. در ابتدای آیه خداوند به عنوان متکلم، گزارشی از اتهام کافران مکه در مواد قرآن 
ذکر کرده و کافران به صیغه غیبت ذکر شــده اند که می توان دو دلیل گفت: عدمِ شناخت و 
ایمان آنان به خداوند و عدم صاحیت مخاطب واقع شدن شان به سبب اتهام شان. در نهایت 
در این گزارش به صورت غایب در دیالوگ فرض شده اند. اتهام جمعی کافران راجع به قرآن 
افترابودن قرآن است که با تعبیر »افْترََاهُ« بیان شده و در معنای جعل و بافتن است و مرادشان 
این بود که پیامبر)ص( قرآن را خودش ســاخته و به خداوند نسبت داده است)نک: بلخی، 
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1423ق، 2: 274؛ ســورآبادی، 1380ش، 2: 1044؛ ابوالفتوح رازی، 1408ق، 10: 235(. در 
ادامه دیالوگ دو نفره می شود، بدین صورت که متکلم خداوند و مخاطب سطح اول با تعبیر 
»أنت« در فعل امر»قُلْ«، پیامبر)ص( می شود. اصل پیامی که بین متکلم و دیالوگ رد و بدل 
می شود، درخواست پیامبر)ص( از کافران با فعل امر به سفارش خداوند با تعبیر »اگر راست 
می گویید، ده سوره مثل آن بیاورید و غیر از خدا هر که را می توانید فرا خوانید«، باید توجه 
داشــت این درخواست در واقع نقد عملیاتی اتهام کافران با دست خودشان است. خداوند 
در منطق دیالوگی از اتهام کافران در مورد قرآن در مقام پاســخ نیز استفاده کرده است بدین 
تعبیر که آنان می گویند قرآن بافته شده »افْترََاهُ« است، بگو شما نیز ده سوره مثل آن ببافید یا 
بافته شده )مُفْترََیاَتٍ( بیاورید و این کاربست نشانگر پاسخ عملیاتی به اتهام است؛ به طوری 
که بی اساس بودن شــبهه برای خود کافران به صورت عینی اثبات می شود. به همین سبب 
انتهای درخواســت از عبارت »إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ« استفاده کرده است. ادامه سیاق که با آیه14 
شروع شده، متضمّن لحنی است که گویا خداوند وقتی درخواست را به واسطه پیامبر)ص( 
به کافران رسانده، مدت زمانی برای کاربست درخواست یا اثبات عجزشان مهلت داده و بعد 
َّمْ يسَْتجَِيبوُا لكَُمْ«. در این دیالوگ  از گذشتن زمان مدنظر و عدمِ اجابت اضافه کرده است: »فإَِل
نیز خداوند متکلم و پیامبر)ص( به همراه مؤمنان مخاطب هستند که به صورت ضمیر جمع 
مخاطب در »لکَُمْ« مشــهود است و همچنان کافران در این دیالوگ غایب فرض شده اند. در 
مورد اینکه چرا مخاطب از شــخص پیامبر)ص( در آیه قبل به ایشان و مؤمنان در آیه فوق 
تغییر پیدا کرد، باید افزود از آنجایی که کافران به ســبب عدمِ ایمان شان به خداوند و قرآن 
صاحیت مخاطب خداوند قرار گرفتن را از دســت دادند و غایب فرض شدند، درست به 
همین دلیل، مؤمنان به سبب شناخت و ایمان به خداوند و قرآن به پیامبر)ص( ملحق شده و 

به خداوند نزدیک شدند، در نتیجه با »کُمْ« مخاطب خداوند واقع شدند.
ِ وَأنَْ  َّمَا أنُزِْلَ بعِِلْمِ اللَّهَّ در ادامه خداوند در تعلیلِ عدمِ اجابت کافران اضافه می کند؛ »فاَعْلَمُوا أنَ
لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَفهََلْ أنَتْمُْ مُسْلِمُونَ«، در اینجا هم خداوند متکلم و مخاطب به طور عام هم کافران 
است و هم مؤمنان، به تعبیری کل اهل مکه)سمرقندی، بی تا، 2: 141(، هر چند محتمل است 
مخاطب مؤمنان باشــد )نک: طبرسی، 1377ش، 2: 138؛ بغوی، 1420ق، 2: 442( با این بیان 
که چون همچنان کافران صاحیت مخاطب واقع شدن را ندارند، خداوند در واقع مؤمنان را 
مورد خطاب قرار داده تا کافران پاسخ را دریافت کنند، باید توجه داشت با توجه به تعبیر »فهََلْ 
أنَتْمُْ مُسْلِمُونَ« قول اول صحیح تر است. در مورد اینکه رابطه اتهام با قرآن و وجه اعجاز آن و 
همچنین پیش زمینه ذهنی ودانایی دیالوگی بین متکلم و مخاطبان چیست؟ باید افزود خداوند 
در پاسخ اتهام کافران که اصالت قرآن را زیر سؤال می بردند، بعد از رسوا کردن مخالفان، کل 
ِ« اضافه کرده است. برای فهم دقیق ماهیت قرآن  اهل مکه را مورد خطاب قرار داده و به »عِلْمِ اللهَّ

ِ« بازخوانی شود. و پاسخ به اتهام باید دانایی و ذهنیت اهل مکه نسبت به موضوع »عِلْمِ اللهَّ
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م اعراب پیش از اسام علم به مکنونات و امور مجهول و نامحسوس را به خداوند منسوب 

می کردند )نک: الشــنتمری، 1422: 229/1(.همچنین به الهه های متعددی چون لات، منات 
و عزی اعتقاد داشــتند و یکی از خدایان ایشــان در عرض دیگــر خدایان »الله« بود که دو 
شــأن داشت؛ اولی خالق آســمان ها و زمین )نک: زمر/38( و دومی علم به مسائل پنهان و 
ماوراءالطبیعیه)نک: ابن کلبی، 1364: 6(. در این بافت وقتی کســی می خواست دیگری را به 
صدمات و بای غیرقابل درک تهدید کند، چنین بیان می کرد که بایی بر سرت می آورم که 
فقط الله بداند. معتقد بودند »الله« حتی به نجواها و مکنونات قلبی نیز آگاه  است)ابن ســراج، 
2008م، 1: 687؛ جاحظ، 2003م، 6: 539(. براین اساس دانایی بین دیالوگ خداوند به عنوان 
متکلم و اهل مکه به عنوان مخاطبان، ذهیت و شــناخت کامل به »الله« و وسعت بالای علم 
ایشان به همه امور بوده است. توجه به دانایی مذکور باعث می شود وجه اعجاز قرآن، با این 
تعبیر درک شود که چرا اصالت قرآن را با تعبیر افترا )نک: هود/13( و اساطیر الأولین )نک: 
مطففین/13( زیر ســؤال می برید و اتهاماتی چون ساحر)نک: مدّثر/24 و 25؛ ص/4(، کاهن 
)نک: طور/29(، شاعر)نک: صافات/36( و مجنون )نک: صافات/36( به فرستاده من زنید؟ 
مگر شــما همان کســانی نبودید پیش از بعثت و جاهلیت هر چیزی را درک نمی کردید و 
منشــأ آن را نمی دانستید، علم آن را به »الله« محوّل می کردید؟ الان هم به جای این اتهامات 
بدانید قرآن از علم همان »الله« نشــأت گرفته اســت. باید توجه داشت علت اینکه مخاطبان 
اولیــه با شــنیدن آیات فوج فوج ایمان می آوردند و تا حدود قــرن دوم وجوه اعجاز قرآن 
مورد بحث و کنکاش قرار نگرفته است، دانایی و ذهنیتّ مخاطبان اولیه به قرآن با تعبیر علم 
خداوند بودن قرآن بود. به همین سبب برخی پژوهشگران، وجه »علم خداوند بودن« قرآن 
را در کنار وجوه دیگر اعجاز معرفی کرده اند)جهت مطالعه بیشــتر نک: جعفرزاده کوچکی، 
شهریاری نسب و دهقانی، 1395ش، 49-70(. با توجه به دانایی مذکور خطوط نانوشته تعبیر 
مُونَ« قابل دریافت و فهم اســت. چون خداوند  انتهای آیه »وَأنَْ لَاإلِهََ إلِاَّ هُوَ فهََلْ أنَتْمُْ مُسْــلِ
در معرفی وجه اعجاز به دانایی و ذهنیتّ مخاطبان تکیه کرده اســت. در ادامه آیه اشکالات 
دانایی را اصاح می  کند: چون در دانایی آنان »الله« یکی از خدایان بود با دو شــأن، خداوند 
از اطاعات خودشان برای تکمیل خداشناسی استفاده کرده است، چون »الله« از نظر آنان غیر 
از خالقیتّ و علم شــأن دیگری نداشت و به تعبیری خدای بازنشسته بود، خداوند در قرآن 
»الله« را علی رغم خالقیت، فعال و همه کاره هســتی دانسته )برای نمونه نک: حدید/1-6( و 
خدایان دیگر غیر از او را نفی کرده است. یعنی با تکیه بر دانایی اینگونه بیان کرده که دانایی 
شما درباره »الله« درست ولی ناقص بود و همچنین اشکال اساسی دیگر دانایی شما این بود 
که خدایان دیگری در عرض »الله« برای تان وجود داشــت؛ در حالی که هیچ خدایی غیر از 

»الله« نیست و در نهایت بعد از این شناخت و دانایی، شما اهل مکه ایمان می آورید؟!
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2. 2. 1. 2. متکلم و مخاطب
دو عنصــر دیگر در منطق دیالوگی کــه باید مورد توجه قرار گیــرد، عناصر »متکلم« و 
»مخاطب« است. »متکلم« اسم فاعل از ماده »کلم« است و الفاظ و معنایی است که موقع نطق 
و صحبت کردن از دهان خارج می شود )ابن فارس، بی تا، 5: 131(؛ معنای زخم و جراحت 
نیز برای ماده مذکور ذکر شده اســت )همان؛ فراهیدی، بی تا، 5: 378(. در جمع دو معنا باید 
گفت اصل معنای ماده، ایجاد اثر اســت، اثری که یا با حس شنوایی )صحبت کردن( درک 

می شود و یا با حس بینایی )زخم( )راغب اصفهانی، بی تا، 722(.
»مخاطب« اسم مفعول از ماده »خطب«؛ در معنای کام و گفتگوی دو نفره ای است که یک 
نفر گوینده و دیگری شــنونده باشد، مخاطب مورد خطاب واقع شده و شنونده کام است 
)ابن فــارس، بی تا، 2: 198(. مراد از متکلم در منطــق دیالوگی، گوینده دیالوگ و مخاطب، 

شخصی است که مورد توجه و بیان و شنونده متکلم است.  
برای معناشناســی و کشف مراد آیات در منطق دیالوگی باید مؤلفه های متکلم و مخاطب 
به طور دقیق احصاء و تحلیل شود تا در پرتو این خصیصه ها، خطوط نانوشته معنا و مفهوم 
بین متکلم و مخاطب بازشناسی شــود. دیالوگ صرفاً بیان مجموعه ای از گزاره های به هم 
پیوسته که برای انتقال اطاعات خاص به کار می رود، نیست؛ بلکه آن کنش ذهنی و فعالیت 
عملی است که مفهوم ها و اندیشه هایی در ذهن برای شخص تفهیم کرده و همچنین آن ها را 
در مدار ارتباطات انسانی قرار می دهد. بیان، فهمیدن را برای انسان ممکن می سازد به همین 
ســبب برای فهمیدن هستی ضروری است و باید توجه داشت که زبان بدن به صورت های 
مختلف از جمله اشــاره بدنی، نشان دادن و حتی سکوت کردن در قالب بیان قرار می گیرد 
)احمــدی، 1390ش، 444-445(. بر این اســاس در این مقوله تفاوت های مصداق و معنا، 
همچنین معناهای پنهان و خطوط نانوشته در هر عبارت، آن هم مستقل از اینکه شخصی آن 
را می شنود یا نه، مطرح است. اندیشه متکلم به زبان، بیان و تکلم یک فعالیت است و نیازمند 
مخاطبی است که آن را تأویل کند. معنا مستقل از مخاطب و شنونده، روحیات و ذهنیات او 
و زمینه مطرح نیســت و همچنین معنا برای مخاطب بیگانه نیست که فقط تاش کند آن را 

بفهمد، بلکه مخاطب می تواند حتی معنا را بسازد )همان، 445(. 
متکلم و مخاطب با عنوان فرســتنده (Sender) و گیرنده (Receiver) در نشانه شناسی دو 
اصطاح کلیدی هســتند. در این دانش برای تحلیل مقوله دلالت و معنا، فرآیند خطی برای 
انتقال پیام در نظر گرفته می شــود که از فرســتنده آغاز شده و در نهایت در گیرنده خاتمه 
می یابد )قائمی نیا، 1393ش، 69(. همچنین خطاب کننده و خطاب شونده دو اصطاح دیگری 
هســتند که در نشانه شناسی به واسطه یاکوبســن1 وارد شده است و بر وجود رابطه ای میان 

Roman Jakobson )1: زبان شناس و ادیب روسی متولد 1896م، وفات 1982م. 
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م دو طرف دلالت دارند؛ به طوری که در چارچوب آن برخی قواعد و اســلوب های خطاب 

مناســب و صحیح به نظر می رسند. لازم به ذکر است که جهت گیری خطاب کننده در قبال 
خطاب شونده، بر صورت و کارکرد پیام تأثیر می گذارد)همان(. 

بعــد از بازخوانی دانایی در منطق دیالوگی، در گام دوم باید مؤلفه های متکلم و مخاطب 
بازشناســی شود تا تأثیر شخصیت متکلم و مخاطب بر پیام و موضوع تحلیل شود و معنای 
عبارات و پیام مشخص شود. باید توجه داشت در یک نگاه کل نگر به قرآن، متکلم خداوند 
و مخاطب انسان است و کل قرآن حول محور خدا و انسان می چرخد، در معناشناسی باید 
به تقابل ها توجه وافر داشت، نخستین تقابل از ارتباط اساسی میان خداوند و انسان حاصل 
می شــود)قائمی نیا، 1393ش، 546-547(. مؤلفه های خداوند و انسان را باید از خود قرآن 
شناخت. برای شناخت هم می توان از دو روش استفاده کرد؛ روش توصیفی: در این روش 
تمام اوصافی که در قرآن برای خداوند و انســان ذکر شــده، در دو ســتون مقابل هم ثبت 
می شــوند. روش تقابلی: در این روش هر اســم و صفتی به صورت نشان دار که در مرحله 
توصیفی برای خداوند ذکر شد، در مقابلش مابه ازای انسانی آن به صورت منفی و بی نشان 
گزارش می شود )دهقانی، 1397ش، 38(. در نهایت بعد از تحلیل مؤلفه های به دست آمده، 
حوزه معنایی عالم معنا با مرکزیت مؤلفه های خداوند و حوزه معنایی عالم ماده با محوریت 
انســان ترسیم می شود. واژگان هر حوزه براساس مؤلفه های آن حوزه حامل معنا می شود و 
در این میان واژگانی که در حوزه عالم ماده و معنا به صورت مشترک برای خداوند و انسان 
اســتفاده می شود، اشــتراک لفظی نام دارد که دو مرتبه وضع شده، یک مرتبه وضع مادی با 
مؤلفه های انسان و عالم ماده که در این حالت حقیقت نام دارد و مرتبه دیگر وضع معنوی با 
مؤلفه های خداوند و عالم معنا  که در این حالت نیز حقیقت است نه مجاز. برای کشف معنا 
بایــد به مؤلفه های مخصوص به خود تکیه کرد)همان، 39-40(. همچنین با نگاه جزئی نگر 
ویژگی های تک تک متکلمان و مخاطبانی چون فرشتگان، انبیاء)ع(، مؤمنان، کافران، منافقان، 
حیواناتی چون مورچه و ... وقتی مخاطب یا متکلم واقع می شــوند، با روش های مذکور از 
قرآن باید بازشناسی شده و مدلول پیام و موضوع متناظر با هر کدام بازفهم شود. باید توجه 
داشــت که در منطق دیالوگی، اگر واژه و عبارت یکسان در دیالوگ های متکلمان متعددی 
چون خدا، فرشــتگان، ابلیس، فرعون، موسی)ع(، مسلمان، هدهد و مورچه و... به کار رود، 
معانی متفاوتی خواهد داشت و معانی هر یک به صورت خطوط نانوشته برحسب مؤلفه های 

هر کدام قابل فهم است.
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در ادامه برای نمونه چند مؤلفه خداوند به عنوان متکلم اولیه و انســان به عنوان مخاطبان 
ذکر می شود:

انسان  )به روش توصیفی(خداوند )به روش توصیفی(ردیف

ضعیف )نساء / 28(عزیز )حدید/ 1(1

ظَلوُم و جَهُول )احزاب/72(حکیم  )حدید/ 1(2

عجول )اسراء / 11(قدیر )حدید / 2(3

فانی )رحمن / 26(اول و آخر )حدید / 3(4

بخیل )اسراء / 100(ظاهر و باطن )حدید / 3(5

مجادله گرترین مخلوق )کهف / 54(علیم )حدید / 3(6

حریص )معارج / 19(ملک )حشر / 23(7

طغیانگر )علق / 6-7(سلام، مؤمن، مهیمن، جباّر )حشر / 23( 8

انسان )به روش تقابلی(خداوند )به روش تقابلی(ردیف

 + صمد در معنای تو پُر و بی نیاز1
)فراهیدی، بی تا، 7: 104(

- هلوع در معنای تو خالی و حریص  
)فراهیدی، بی تا، 1: 104(
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م همان طور که گذشــت علت بازشناسی مؤلفه های متکلم و مخاطب این است که در پیام 

و معنای آن در دیالوگ تأثیر مســتقیم دارد و حتی خداوند هم در برخی خطابات متناسب 
و متناظر با ویژگی های شــخصیتی و ذهنی مخاطبان به قصد هدایت گری سخن رانده است. 
برای بازخوانی خطوط نانوشــته باید پیام را براســاس مؤلفه ها و شخصیت ذهنی مخاطب 
کشف کرد و توجه صرف به مؤلفه های متکلم باعث فهم دقیقِ مفاهیم نخواهد شد. در ادامه 

یک نمونه تحلیل و بررسی می شود:
2. 2. 1. 2. 1. مؤلفه های مخاطبان حول محور خدایان سه گانه

كَرُ وَ لهَُ الْْأُنثْى . تلِْكَ إذِاً قسِْمَةٌ ضِيزى «  ى. وَ مَناةَ الثَّالثِةََ الْْأُخْرى. ألَكَُمُ الذَّ »أفَرََأيَْتمُُ اللاَّتَ وَ العُْزَّ
)نجم/19-22(. در این آیات خداوند متکلم و مشرکان مکه مخاطبان آیه هستند. 

پیام و موضوع دیالوگ نیز الهه های ســه گانه مشــرکان مکه )لات، منات و عزّی( است. 
اعتقاد مشــرکان مکه درباره خدایان مذکور این بود که آنان تمثال هایی از فرشتگان بوده اند 
و در عین اینکه ربوبیتّ والوهیت دارند، دارای اربابی بودند که ارباب شــان همان فرشتگان 
بوده که آنان نیز مقام ربوبیتّ و شفاعت داشتند)طبری، 1412ق، 27: 35؛ طباطبایی، 1417ق، 
19: 38(. در مورد فرشــتگان نیز باور داشتند که دختران خدا هستند)جوادعلی، 1413ق، 6: 
738(. خداوند در دیالوگ های مذکور درباره موضوع )الهه های ســه گانه بت پرســتان مکه( 
متناظر با شــخصیت ذهنــی مخاطبان، پیام را حامل معنا کرده اســت؛ با این تعبیر که لات، 
منات و عزی که تمثال هایی از فرشــتگان می دانید و باور دارید که فرشتگان همان دختران 
خداوند هستند )نک: زخرف/15( و معتقد هستید این الهه ها نزد فرشتگان شفاعت می کنند 
و فرشتگان نیز شفاعت شما را پیش »الله« می برند )یونس/18(. قابل توجه است که مشرکان 
مکه در تعلیل عدمِ عبادت مســتقیم »الله« به عظمت و مقام والای ایشان اشاره می کردند و 
در نتیجه خودشــان را لایق پرستش مستقیم ندانســته و عبادت باواسطه به امید شفاعت را 
برگزیده بودند)نک: زمر/3(، همان طور که عامه طباطبایی می نویســد: مشرکان مکه معتقد 
بودند خداوند ســبحان بزرگ تر از آن اســت که انسان او را درک کند و عقل، وهم و حس 
انســان توانایی فهم و درک او را ندارد به همین ســبب برای تقرّب به او باید به واسطه ها 
و مقرّبین تمسّــک جویند، چون خداوند تدبیر شؤون مختلف عالم را به آنان واگذار کرده 
اســت )نک: طباطبایی، 1417ق، 17: 233(. خداوند ذیل موضوع، با استفهام توبیخی اضافه 
می کند آیا به گمان شما فرزند پسر برای شماست و فرزند دختر برای خدا )نجم/21( در این 
صورت این تقسیم غیرعادلانه و نادرستی است)نجم/22(. باید توجه داشت که خداوند در 
این سیاق، اصلِ موضوع و اعتقادات حول محور آن را زیر سؤال نبرد و همچنین متناسب با 
مولفه های خودش که خدای بی همتا و یگانه )اخاص/1، 3( و یکســان بودن زن و مرد در 
نگاه ایشان و عدم برتری جنسیتی مگر در پرتو تقوا )نحل/97؛ حجرات/13؛ احزاب/35(، به 
باور ذهنی و مؤلفه های شخصیتی مخاطبان پاسخ نداد، بلکه متناسب با مؤلفه های شخصیتی 
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مشــرکان مکه، اینگونه جواب داده است که شــما عبادت مستقیم »الله« را به جا نمی آورید، 
با این توجیه که به ســبب مقام والا و عظمت، لایق عبادت مستقیم اش نبوده اید، در فرض 
صحت چنین باوری طبیعتاً باید هر چیزی که برای خودشــان مکروه می دانســتند به طریق 
أولی برای »الله« والامقام و با عظمت نیز مکروه بدانند، نه اینکه مکروهات ذهنی و شخصیتی 
خود را به »الله« نســبت دهند و چیزهایی مطلوب را به خود منســوب کنند؛ در این حالت 
ادعایشان با باورهایشان ناسازگار خواهد بود. همچنین براساس مؤلفه های ذهنی و شخصیتی 
مخاطبان این یک تقســم بندی غیرعادلانه خواهد بود، به گونه ای که بطان باورهای شان به 
صورت عینی و شفاف اثبات می شود. خداوند متناظر با مخاطب حجت را تمام کرد. توجه 
به مؤلفه های شــخصیتی مخاطب، اصل اساسی در تربیت و هدایت گری است. خداوند در 
ادامــه، اصالت باورهای مخاطبان را با این تعبیر که »لات، منات و عزّی« فقط در حد خیال 
و تصور و نام های بی معنا و مصداق هســتند که زاییده خیالات مشرکان عرب و اجدادشان 
اســت و هیچ برهانی از طرف خداوند آن طور که خیال کرده اند، فرستاده نشده است« )نک: 

نجم/23( زیر سؤال برد.
از لحن آیات، مؤلفه های ذهنی و شــخصیتّی1 مخاطبان قابل فهم اســت. اعراب پیش از 
اسام تولد دختر را مایه بدبختی و ننگ می دانستند، به گونه ای که وقتی به یک مرد در چنین 
بافتی مژده پدرشدن با تولد فرزند دختر می دادند، از شدت عصبانیتّ چهره اش سیاه می شد 
)نحل/58( و بعد از آن به ســبب تولد فرزند دختر، مثل کسی که عمل زشتی انجام داده از 
قبیله و طایفه خود رویگردان شــده و منزوی می شــد و در مقابل تولد دختر، دو انتخاب را 
پیــش روی خــود می دید، با خفت و خواری دختر را نگه دارد یــا زنده به گور کند )نک: 
نحل/ 59(. ســوره تکویر تصویری از انتخاب دوم و زنــده به گور کردن دختران بازنمایی 
می کند)تکویر/ 8-9(. همان طور که براساس تعبیر شاعر جاهلی وقتی دختری متولد می شد، 
اســم او را »تموت« یعنی تو می میــری، می نامیدند که بیانگر عاقبــت آن مولود بود )نک: 
طبرســی، 1372ش، 10: 674(. زن در این بافت حتی به عنوان یک انسان به شمار نمی آمد 
و انســان درجه دو محسوب می شــد)نک: بخاری، 1401ق، 6: 69( و به عنوان ابزار و کالا 

و سهم الارث بعد از مرگ همسرانشان به پسران منتقل می شد )کلینی، 1407ق، 6: 406(. 
مخاطبان؛ مشرکان عربمتکلم؛ خداوندردیف

لات و منات و عزّی تمثال فرشتگاناحد1

فرشتگان دختران خداوندلمَ یلَدِ و لمَ یُولد2َ

بی ارزش بودن دختر نسب به پسرنگاه انسانی و فراجنسیتی با ملاک برتری تقوا3

1( دانایی و شخصیت ذهنی علی رغم شباهت اولیه، متفاوت اند، دانایی به ذهنیتِّ مشترک متکلم و مخاطب گفته می شود به طوری 
که هر دو قبول دارند و امکان مکالمه بر مدار آن است در حالی که مؤلفه های ذهنی و شخصیتی به باورهای مخاطبان دلالت دارد 

و مورد قبول متکلم نیست.
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در منطق دیالوگی یکی دیگر از عناصری که در تحلیل خطوط نانوشــته باید مورد توجه 
قرار گیرد »پیام« است. هر دیالوگی متضمّن موضوع یا هدفی است که هدف ارتباط است و 
هر ارتباطی برای بیان هدف، مسیر مخصوص به خود را دارد )احمدی، 1390ش، 447(. باید 
توجه داشت که ارتباط با دیگری، ردوبدل کردن و انتقال آسان معناها نیست، بلکه کشف یا 
ســاختن مشترک معناهاست. به همین سبب چارچوب اساسی هستی جهان، در بامعنابودن 
آن است. بامعنایی یک حالت حضور دارد که در پرتو آن هر یک از موجوداتِ جهان کشف 
می شوند و این معنای مشترک بنیادِ ارتباط است )همان، 448-449( انسان برای انتقال ذهنیاّت 
یا گزارش مصادیق خارجی نمی تواند به طور مستقیم خود آن ها را به مخاطب ارائه دهد، به 
همین سبب مناسب ترین وسیله تفهیم و تفاهم، بهره گیری از نشانه های زبانی با عنوان الفاظ 
اســت )سعیدی روشن، 1391ش، 9( و پیام در قالب همین الفاظ به مخاطب منتقل می شود. 
پیام چیزی است که در فرآیند ارتباطات منتقل می شود و متکلم)فرستنده( با استمداد از آن، 
مخاطب)گیرنده( را تحت تأثیر قرار می دهد. پیام در نگاه نشانه شناسان محتوای جنینی است 
که قبل از کدگذاری)رمزگذاری( و بعد از کدخوانی)رمزگشایی( موجود است. با کدخوانی 
پیام ترجمه می شود؛ فرستنده پیام را در قالب کدها به گیرنده منتقل می کند. پیام با کدخوانی، 
مشروط به اینکه کدگذاری و کدخوانی و انتقال در نهایت کارآیی انجام شود، به شکل اولیه 
و اصلی اش برمی گردد )قائمی نیا، 1393ش، 68(. لازم به ذکر است که پیام صورتی انتزاعی 
دارد که کدگذاری، صورتی خاص و قابل انتقال به آن می دهد و گیرنده یا کدخوان آن را به 

صورت اولیه اش بازمی گرداند )همان، 69(. 
براین اساس در منطق دیالوگی، پیام براساس عکس العمل مخاطب و متکلم به همدیگر و 

همچنین تأثیر هر کدام بر کدگذاری و در نهایت کدخوانی پیام به عنوان 
خطوط نانوشته بازشناسی می شود. در ادامه پیام های مواجهه حضرت موسی)ع( با فرعون 

براساس آیات سوره طه با نگاه دیالوگی معناشناسی می شود:
2. 2. 1. 3. 1. مواجهه حضرت موسی)ع( با فرعون

    مواجهه حضرت موسی)ع( با فرعون از نوع دیالوگ چندنفره منظم خطی است، بدین صورت 
که ابتدای دیالوگ ها، نشــانگر گفتگوی خداوند به عنوان متکلم و موســی و هارون)ع( به عنوان 
مخاطبان است. پیام هایی که در این دیالوگ ردوبدل می شود، متناظر با مؤلفه های شخصیتی متکلم 
و مخاطب حامل معنا می شود. باید توجه داشت مخاطب شاخص در این دیالوگ های)طه/47-42( 
موسی)ع( است؛ هرچند ضمایر مثنی مخاطب در دیالوگ ها خودنمایی می کند، ولی طرفِ وحی و 
خطاب موسی)ع( بوده و هارون به پیشنهاد موسی)ع( و پذیرش خداوند، وظیفه وزیری و دستیاری 
را به عهده گرفته بود)نک: طه/ 29-36(. در مکالمه های مهم و حیاتی، طرف شاخص و اصلی باید 
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شــرکت کند و نه دستیار و در این حالت به واسطه رسالت واحد و هم راستا هر دو نفر مخاطب 
هستند. ادامه سیاق تصویرساز و نشانگر دیالوگ های ردوبدل شده بین موسی و هارون)ع( با فرعون 
و همچنین عکس العمل فرعون به پیام موسی)ع( و در نهایت عکس العمل موسی)ع( به خوانش 
فرعون نسبت به پیام موســی)ع( است و پیام ها در این ردوبدل و همچنین مؤلفه های شخصیتی 
طرفین حامل معنا می شود. خداوند با دیالوگ هایی مخاطبان خود را برای ارسال به مأموریت مهم 
هدایت گری ارســال کرده و به طور منظم در یک خط رفتن موسی)ع( به کاخ فرعون و عمل به 

توصیه های خداوند باعث شکل گیری دیالوگ های چند نفره خطی منظم شده است. 

مخاطبپیاممتکلمردیف
عکس العمل 

مخاطب
عکس العمل متکلم

ــي خداوند1 ــوكَ بآِياَتِ ــتَ وَأخَُ ــبْ أنَْ اذْهَ
ذِكْــرِي)42(  فـِـي  تنَيِـَـا  وَلَا 
ـَّـهُ طَغَــى  ــا إلِـَـى فرِْعَــوْنَ إنِ اذْهَبَ
)43( فقَُــولَا لـَـهُ قـَـوْلًا ليَنِّـًـا لعََلَّــهُ 

ــى )44( ــرُ أوَْ يخَْشَ يتَذََكَّ

مخاطب سطح 
اول موسی)ع( 
و سطح دوم 

موسی و 
هارون)ع(

»قاَلَا رَبنَّاَ إنِنَّاَ 
نخََافُ أنَْ يفَْرُطَ 

عَلَيْناَ أوَْ أنَْ 
يطَْغَى« )45(

ــا   ــالَ لَا تخََافَ »قَ
مَعَكُمَــا  إنِنَّـِـي 
وَأرََى«  أسَْــمَعُ 

)46 (

»فأَْتيِاَهُ فقَُولَا إنِاَّ رَسُولَا رَبكَِّ خداوند2
فأََرْسِلْ مَعَناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَلَا 

بهُْمْ...« )47( تعَُذِّ

موسی و هارون 
)ع(

--

موسی و 3
هارون )ع( 
با سخنرانی 
موسی )ع(

ــنْ  ــةٍ مِ ــاكَ بآِيَ ــدْ جِئْنَ »... قَ
ــلَامُ عَلَــى مَــنِ  رَبـِّـكَ وَالسَّ
ــدْ  ــا قَ َّ ــدَى )47( إنِ ــعَ الهُْ اتبََّ
أوُحِــيَ إلِيَْنـَـا أنََّ العَْــذَابَ عَلَــى 

ــى« )48(  َّ بَ وَتوََل ــذَّ ــنْ كَ مَ

»قاَلَ فمََنْ رَبكُُّمَا فرعون
ياَ مُوسَى« )49(

َّــذِي  ــا ال ــالَ رَبنَُّ قَ
كُلَّ  أعَْطَــى 
ــمَّ  شَــيْءٍ خَلْقَــهُ ثُ

)50( هَــدَى« 

»قاَلَ فمََا باَلُ القُْرُونِ الْْأُولىَ« فرعون4
 )51(

»قَــالَ عِلْمُهَــا عِنْدَ موسی )ع(
ــابٍ  ــي كِتَ ــي فِ ِّ رَب
لَا يضَِــلُّ رَبـِّـي وَلَا 

ينَْسَــى« )52(

سکوت متکلم

موسی)ع(، 5
فضای 

مناسب 
برای موسی 
)ع( در زمان 

سکوت 
فرعون

»الـَّـذِي جَعَــلَ لكَُــمُ الْأْأَرْضَ 
فيِهَــا  لكَُــمْ  وَسَــلَكَ  مَهْــدًا 
ــمَاءِ  سُــبلًُا وَأنَـْـزَلَ مِــنَ السَّ
ــا  ــهِ أزَْوَاجً ِ ــا ب ــاءً فأََخْرَجْنَ مَ
ــوا  ــتىَّ« )53( كُلُ ــاتٍ شَ ــنْ نبََ مِ
فـِـي  إنَِّ  أنَعَْامَكُــمْ  وَارْعَــوْا 
ــى  ــي النهَُّ ِ ــاتٍ لِْأُول ــكَ لََآيَ ِ ذَل
)54( مِنْهَــا خَلَقْناَكُــمْ وَفيِهَــا 
نعُِيدُكُــمْ وَمِنْهَــا نخُْرِجُكُــمْ تـَـارَةً 

)55( أخُْــرَى« 

-سکوت متکلمفرعون
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م باید توجه داشــت زاویه دید در دیالوگ های فوق با صیغه مخاطب و حضور خداوند به 

عنوان متکلم دیالوگ مشاهده می شود و در ادامه عکس العمل مخاطبان )موسی و هارون( با 
صیغه غیبت گزارش می شــود و در نهایت، دیالوگ های موسی)ع( با فرعون برخی با صیغه 
خطاب و برخی دیگر با صیغه غیبت بیان می شــود. عوض کــردن زاویه دید در دیالوگ ها 
بدین ســبب است که صیغه غیبت نشــانگر گزارش خداوند به پیامبر)ص( در سطح اول و 
مسلمانان در سطح دوم است، همان طور که ابتدای ماجرا با دیالوگ بین خدا و پیامبر)ص( 
با پیام »آیا ماجرای موســی به تو رســید؟« )طه/9( آغاز می شــود و در ادامه خداوند برای 
عینی سازی و تأثیرگذاری، انگار دست پیامبر)ص( را می گیرد و به زمان حضرت موسی)ع( 

می برد و صحنه سازی می کند و به همین سبب ضمایر، مخاطب طرح می شود.
در ابتدا خداوند حضرت موسی)ع( را مورد خطاب قرار داده و این پیام را منتقل می کند: تو و 
برادرت که به معجزات من تجهیز شدید بروید و در یاد کردنِ من سستی نکنید)طه/42(؛ تعبیر 
»وَ لاتنَيِا فيِ ذِكْرِي« یادآوری قول حضرت موسی)ع( به خداوند است؛ زمانی که درخواست 
پذیرش معاونت برادرش هارون را داشت: هارون را معاون من گردان تا تورا فراوان تسبیح کنیم 
و بسیار به یاد تو باشیم )طه/33-34(. با این بیان به قولی که قباً در این مأموریت خطیر دادی، 
پایبند باش و مداومت کن. وقتی این ســؤال ایجاد می شود که مأموریت موسی و هارون)ع( 
چیست و کجا می روند؟ پیام بعدی که خداوند به مخاطبان منتقل می کند، پاسخ سؤال است: 
باید یه ســمت فرعون بروند و در علت ارسال، طغیانگری را اضافه کرده است )طه/43(. باید 
َّهُ طَغی« یک پیامی است که براساس مؤلفه های شخصیتی فرعون صادر شده  توجه داشت »إنِ
و درست به سبب چنین شخصیتی پیام بعدی در مورد نحوه مواجهه با مخاطبی چون فرعون 
است؛ با این بیان که شما دو نفر با شخصیت خطرناکی چون فرعون باید بااحترام و نرمی سخن 
بگویید و در تعلیل کاربســت »قوَْلاً ليَِّناً« به تأثیر احتمالی آن با عنوان پندپذیری و خشیت از 
خداوند بعد از شناختش اشاره کرده است )طه/44(. در ادامه عکس العمل مخاطب را به پیام های 
متکلم گزارش می دهد و این عکس العمل بعد از ایجاد دانایی خداوند از طغیاگری فرعون بود، 
اضافه کردند که خدایا در این صورت ما برای خودمان می ترسیم و نگرانیم فرعون بخواهد به ما 
صدمه زده و طغیانگری کند )طه/45(، خداوند در ادامه خوانش مخاطبان را از پیام که منجر به 
اضطراب شان شد چنین پاسخ می دهد، شما نترسید من با شما هستم و در تعلیل همراهی خود 
با موسی و هارون )ع(، به دیدن و شنیدن خود اشاره می کند )طه/46( باید توجه داشت که این 
پیام خداوند براساس مؤلفه های شخصیتی مخاطبان حامل معنا می شود، مخاطبانی که بصیرت، 
شناخت و ایمان درستی به خداوند داشتند )نک: طه/35( و می دانستند هر جا باشند، خداوند 
آنجاست )نک: بقره/115( قلبشان با دیده شدن و شنیده شدن به واسطه خداوند، هر چند دیگران 
نبینند، آرام شــد؛ به تعبیری انگار خداوند اضافه کرد من قبل از شــما در کاخ فرعون هستم. 
به همین ســبب در ادامه، خبری از ترس و نگرانی مخاطبان دیده نمی شود و دوباره خداوند 
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مأموریت شان را با این تعبیر اضافه می کند که پس به سوی او بروید و بگویید: ما دو فرستاده 
پروردگارتو هستیم، پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست، و عذابشان مکن )طه/47(. در ادامه 
آیه چنین تصویرســازی می شود که موسی و هارون)ع( به کاخ فرعون رسیدند و او را چنین 
مورد خطاب قرار داده اند: به راستی ما برای تو از جانب خدای تو معجزه ای آورده ایم و بر هر 
کس که از هدایت پیروی کند، درود باد )طه/47( و به سبب اینکه پیام خود را از خود نداند و 
به این شیوه باعث طغیانگری فرعون نشود، خود را فقط واسطه معرفی می کند: در حقیقت به 

سوی ما وحی آمده که عذاب بر کسی است که تکذیب کند و روی گرداند )طه/48(.
یکی از پیام های بنیادین دیالوگ های فوق تعبیر »قوَْلاً ليَِّناً« است که مفسران صرفاً به معنی 
لغوی و تعبیر ســخن نرم و با شــفقت و مدارا )نک: ســمرقندی، بی تا، 2: 400؛ سورآبادی، 
1380ش، 3: 1520؛ ابوالفتوح رازی، 1408ق، 13: 152( اشاره کرده اند؛ اما اینکه مصداق این 
قول چیست و چگونه بایدبکار بسته شود، به دلیل عدمِ توجه به معنای پیام در منطق دیالوگی و 
در نتیجه کشف خطوط نانوشته، مسکوت مانده است. در حالی که توجه به دیالوگ ها، مصداق 
این قول را به وضوح نشان می دهدو چون موسی)ع( عیناً توصیه خداوند را بکار بسته و توجه 
ِّکَ«؛ که دو  در پیام های ردوبدل شده بین موسی)ع( و فرعون بیانگر قول نرم است )تعبیر »رَب
مرتبه در آیه 47 تکرار شده اســت(. کاربست این پیام متناظر با مؤلفه های شخصیتی مخاطب 
است: کســی که ادعای خدایی می کرد)نازعات/24( و تهدید می کرد هر کس غیر از او را به 
عنوان خدا بپرســتد، مجازات خواهد شد)شعراء/30(، تعبیر من فرستاده خدای تو هستم و با 
آیــات خدای تو آمده ام، اولاً حس عاطفی را در ذهن فرعون ایجاد می کند با این بیان که این 
خدا، فقط خدای موسی و هارون نیست، بلکه خداوند فرعون هم هست و سرنوشت فرعون 
برایش چنان مهم است که دو نفر را به این منظور فرستاده است. همچنین مصادیق دیگر »قول 
لینّ« بشارت و تهدیدهای غیرمستقیم است. تعبیر »و بر هر کس که از هدایت پیروی کند، درود 
باد«)طه/47( به جای تعبیر »ای فرعون اگر از طریق هدایت و ما پیروی کنی، سام بر تو است« 
و همچنین تعبیر »در حقیقت به سوی ما وحی آمده که عذاب بر کسی است که تکذیب کند 
و روی گرداند« )48( به جای »ای فرعون اگر ما را تکذیب کنی، خداوند تو را عذاب می کند« 
کاربست تعابیر فوق به سبب مؤلفه های شخصیتی مخاطب است؛ مخاطبی که کشتن و اسیر 
کردن کار عادی اوست و چنان متکبر و طغیانگر است که حتی ادعای الوهیت می کند، تهدید و 
بشارت مستقیم بر چنین شخصی نه تنها مفید واقع نمی شود؛ بلکه بر طغیان و شدت دشمنی اش 

افزوده و در نهایت، نتیجه عکس می دهد.
به ســبب کاربست »قول لینّ« فضا تعدیل شده و امکان مکالمه فراهم می شود، به طوری 
کــه فرعونی که هر صدای مخالفی را در نطفه خفــه می کرد و هیچ خدایی غیر از خودش 
نمی شناخت، در موقعیتی قرار گرفته که از خدای موسی و هارون)ع( سؤال می کند، گویا در 
ذهن خودش امکان وجود خدای دیگر را قبول کرده است. چیزی که قابل توجه است سؤال 
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م فرعون از خدای موسی و هارون)ع( براساس ذهنیتّ خودش بود و به دنبال یک ماهیت و 

اسم از خداوند بود. چون در دانایی او الهه ها محسوس و مشخص بود، به همین سبب چنین 
سؤال کرد: »ای موسی، پروردگار شما دو تن کیست؟«)49(.

حضرت موســی)ع( در پاسخ فرعون به صفات خداوند اشاره می کند: خدای ما کسی است 
به هر کس خلقت شایســته اش را داده و ســپس هدایتش می کند)50(، در نگاه اول، انگار پیام 
بین متکلم و مخاطب به درســتی منتقل نشــد، ســؤال کننده از یک شخص سؤال می کند ولی 
جواب دهنده به صفات اشاره می کند. باید توجه داشت که موسی)ع( با این پاسخ در تاش است 
تا ذهنیتّ فرعون را نسبت به خدا اصاح کند؛ یعنی خدای ما را فقط با صفاتش می توان شناخت. 
در ادامه فرعون خوانش موســی)ع( را متوجه می شود و در ذهنیتّ خود چنین برداشت می کند 
که خدای موسی)ع( فقط خدای زندگان است به همین سبب سؤال دیگر را اینگونه بیان می کند؛ 

وضعیت نسل های گذشته که فوت کردند از منظر داشتن خداوند چگونه است؟)نک: طه/51(.
حضرت موســی)ع( در پاســخ متناظر با دانایی و ذهنیتّ فرعــون چنین جواب می دهد 
که »علم گذشــتگان، در کتابی نزد پروردگار من در کتابی ثبت شده اســت. و خدای من در 
ثبت خطا نمی کند و چیزی را نمی کند)طه/52( از آنجاکه پادشــاهان مسائل مهم را مکتوب 
می کردند، ولی امکان داشت برخی امور از قلم بیفتد و یا در ثبت خطایی رخ دهد، در واقع 
موســی)ع( از ذهنیتّ فرعون در پاسخ اســتفاده کرده و محدودیت های ذهنیت اش را زایل 
می کند. در ادامه فرعون ســکوت می کند و موسی)ع( فضا را مناسب دیده و خداشناسی را 
تکمیل می کند )نک:طه/53-55( و در واقع با اطاعات خداشناسی سعی در احتمال خشیتّ 

فرعون دارد، چون خشیتّ از علم حاصل می شود )نک: فاطر/28(.
در ادامه مؤلفه های مؤثر شخصیتی متکلم و مخاطب در معناسازی پیام ذکر می شود:

مخاطب؛ فرعونمتکلم؛ موسی )ع(

شکنجه گر و قاتل )بقره/ 49(؛ ظالم )اعراف / 54(؛ کاخ نشین )اعراف / 137(نبی )بقره/136(؛ دارای معجزات )نساء/ 153

تکذیب گر و کافر به آیات الهی )آل عمران / 11؛ انال/52(کلیم الله )نساء/ 164(؛ رسول الله )اعراف/104(

بت پرست )اعراف / 127(؛ دنیاپرست )آل عمران / 10-11(مصطفی)اعراف/144(؛ متخلصّ )مریم/51(

اهانت کننده به پیامبر )اعراف/ 131(؛ برده گیر )بقره/ 49(؛ قصد قتل رسول و نبی )مریم/51(

موسی )ع( )غافر/ 26(

مستکبر و سرکش )اعراف/ 133(؛ پیمان شکن )اعراف/ 134(طرفِ سلام خداوند )صافات/ 120(

برتری جوی )نمل / 14(؛ ادعای خدایی )قصص/ 38( ؛ نازعات/ 24(صاحب کتاب وحیانی )هود/ 110؛ اسراء/2(

پادشاه قدرتمند، متکبر و بدزبان مصر )زخرف / 51-52(دارای دستیار )هارون( در امر هدایت )فرقان/ 35(

2. 2. 1. 4. موقعیت
آخرین عنصر در بازخوانی خطوط نانوشته منطق دیالوگی، »موقعیت« است که با عنوان زمان 
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و مــکان دیالوگ، مورد توجه قرار می گیرد. حــوادث در ظرفِ زمان اتفاق می افتند. به همین 
ســبب، زمان نقش رابطه ای حیاتی را ایفا می کند که حوادث فضاهای ورودی را با هم مرتبط 
می سازد)قائمی نیا، 1390ش، 495(. جامعه شناسان در مطالعه وضعیت انسانی به جایگاه مکان 
خاص، توجه می کنند و تحت عنوانِ جامعه شناسی مکان مورد بررسی قرار می دهند و از مکان 
به عنوان یکی از ســاختارها و پیش شرط های لازم هم رفتاری اجتماعی یاد می شود، همچنین 
صورت بندی اجتماعی فرم های اجتماعی در مکان متجلی می شود )نک: بشیر، 1397ش، 139(. 
پیام و عبارات وابســته به زمان و مکان های متعدد، حامل معناهای گوناگون می شود. توجه به 
زمان و مکان در منطق دیالوگی باید به دو صورت مورد توجه قرار گیرد، مکان عام که در مورد 
مکان نزول ســوره ها اطاق شــده و مکان خاص مرتبط با الفاظی است که در متن قرآن ذکر 
شــده و به معنا و مصداق مکانِ خاص اشاره دارد. همچنین زمان عام که در مورد زمان نزول 
سوره ها اطاق شده و در نهایت، زمان خاص، مراد الفاظی که به معنا و مصداق زمانِ خاص در 
متن قرآن دلالت می کند. توجه طولی از زمان و مکان عام به سمتِ زمان و مکان خاص سبب 

بازخوانی خطوط نانوشته شده و معنای کاملتری از آیات ترسیم می کند. 
توجه به زمان نزول ســوره ها معنای آیات درون سوره ها را واضح می کند، همچنین اطاع 
از مکان نزول سوره ها ســبب پرده برداشتن از مفاهیم آیات می شود، چون مضامین سوره ها 
هماهنگ و مطابق با موقعیت و مکان نزول است)سلطانی و موسوی زاده، 1390ش، 60ـ61(. 
برای نمونه برای فهم دقیقِ آیات سوره عصر در نگاه اول باید به مکان نزول آن که مکی است 
توجه کرد)نک: بلخی، 1423ق، 4: 827( و همچنین از نظر زمان عام، مؤلفه های اوایل بعثت 
را در نظــر گرفت )معرفــت، 1391ش، 78( در گام بعدی عنصر زمان خاص »عصر«را مورد 
تأمل قرار داد. بررسی طولی از زمان عام، مکان عام و در نهایت زمان خاص، اختاف تفسیری 
را در مفهوم شناســی مفهوم عصر )عصر/1( پایان داده و کل محتوای سوره با محوریت زمان 
َّذِينَ  خاص مذکور بازآفرینی شــده و فهم جدیدی ارایه می دهد. برای فهم تشبیه آیه »مَثلَُ ال
ُ يضُاعِفُ  ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبْتَتَْ سَبْعَ سَنابلَِ فيِ كُلِّ سُنْبلَُةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَ اللَّهَّ ينُْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ فيِ سَــبيِلِ اللَّهَّ
ُ واسِعٌ عَلِيمٌ« )بقره/261( توجه به مکان عامِ مدینه )معرفت، 1391ش، 79( و  لمَِنْ يشَــاءُ وَ اللَّهَّ
مؤلفه های مکانی مدینه که اقتصادشان بر مبنای کشاورزی بود، تشبیه آیه اوج حاصلخیزی را 
متناسب در مکان مذکور تصویرسازی کرده و به همان اندازه تشویق و تحریک به عمل انفاق 
را نشان می دهد. همچنین توجه به مکانِ خاص »مسجدالحرام« و بازشناسی مؤلفه های آن زمانی 
َّمَاالمُْشْرِكُونَ نجََسٌ فلَايقَْرَبوُا المَْسْجِدَالحَْرامَ...«)توبه/28(  َّذِينَ آمَنوُا إنِ مکان مذکور در آیه »ياأيَُّهَاال
باعث بازخوانی خطوط نانوشته شده و مفهوم جدیدی از »حرام« برخاف برداشت فقهی نشان 
می دهد؛ مسجد فوق حتی پیش از اسام هم به نام »مسجدالحرام« بوده و اینکه از »حرام« معنای 

فقهی مقابل حال و ممنوعیتّ برداشت شده، یک برداشت ثانوی است.
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م 3. نتیجه

قرآن کریم برخاف کتاب های آسمانی گذشته دارای نزول تدریجی و شفاهی بوده و یکی 
از بهانه های اعتراضی مشرکان همین مدل نزول بود. نزول شفاهی در قالب ساختار گفتاری 
شــکل گرفته و التفات، اسباب نزول ها، کلیدواژه »یسئلونک« نشانگر ساختار شفاهی است. 
دیالوگ ابزار کلیدی ساختار گفتاری است. قرآن مدام تقابل های بین مؤمنان، کافران، منافقان 
و اهل کتاب را تصویرســازی می کند و در یک دید کل نگر، کل قرآن را می توان به صورت 
منطق دیالوگی بازشناســی کرد؛ صورتهایی چون: تک گویی و ســخنرانی با متکلم خداوند 
و مخاطبان کل انســان ها با محتوای معرفتی و انگیزشــی، دیالوگ دو نفره با متکلم خدا و 
مخاطب پیامبر)ص( با محتوای یادآوری الطاف و امتنان، دیالوگ های بین خداو فرشــتگان، 
خداوند و انبیاء)ع(، انبیاء )ع( و مؤمنان، انبیاء)ع( و کافران و... . معناســازی مفاهیم از بطن 
این دیالوگ ها به وجود می آید. نظریه منطق دیالوگی روشــی کارآمد برای معناشناسی متن 
ســاختار گفتاری قرآن است که عناصر دانایی، مؤلفه های شخصیتی متکلم و مخاطب، پیام، 

موقعیت با عناوین زمان و مکان عام و خاص دارد. 
ایجاد ارتباط کامی و تداوم آن در گِرو وجود ذهنیتّ مشــترک با عنوان دانایی است. در 
منطق دیالوگی قبل از هر چیز برای معناشناسی آیات باید دانایی مشترک بین متکلم و مخاطب 
بازشناسی شود. توجه به عنصر مذکور ارتباط عمیق تری با مفاهیم آیات برقرار می کند. توجه 
به دانایی کل، عبارات آیات را در یک خط مفهومی حامل معنا می کند و ذهنیتّ عدم ارتباط و 
شروع موضوع جدید را از بین می برد. دیالوگ ها مجموعه ای از گزاره های به هم پیوسته برای 
اطاعات حاضر نیست، بلکه کنش ذهنی و فعالیت عملی است که مفهوم ها و اندیشه هایی 
در ذهن برای شخص تفهیم کرده و آن ها را در مدار ارتباطات انسانی گزارش می دهد؛ براین 
اساس مؤلفه های ذهنی و شخصیتی متکلم و مخاطب برای معناشناسی و بازشناسی خطوط 
نانوشته امری ضروری است. معناشناس قرآن در گام اول باید مؤلفه های شخصیتی متکلم و 
مخاطب را از خود قرآن با دو روش توصیفی و تقابلی احصاء کرده و معنای عبارات صادره 
را بر مدار این مؤلفه ها حامل معنا کند. کاربســت عنصر مؤلفه های روانی مخاطبان در قرآن 
نشانگر این نکته است که خداوند در برخی مواضع عبارات را متناظر با مؤلفه های مخاطبان 
حامل معنا کرده و توجه به این نکته خطوط نانوشــته را نمایان می ســازد. ارتباط با دیگری 
یعنی کشــف و ساختن مشترک معناها، رد و بدل کردن پیام، باعث معناسازی آن می شود و 
باید به پیام براســاس خوانش متکلم و مخاطب توجه داشت. موقعیت، آخرین عنصر منطق 
دیالوگی است که به صورت طولی از زمان عام به سمت زمان خاص و مکان عام به سمت 
مکان خاص باعث بازخوانی خطوط نانوشته و بازشناسی افق عمیقی از معنای آیات می شود. 
در نهایت کاربست نظریه منطق دیالوگی به عنوان یک روش معناشناسی جدید در نمونه های 

قرآنی نشان از کارآمدی آن در کل قرآن دارد.
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